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بــــــــتــــــــول هــــــــنــــــــوز قـــــالـــــی 

گروه پایداری

زهرا شکراللهی

نــجــف‌آبــادی‌اش به دار بود. 
نمی‌توانست  ــت  درسـ دیــگــر 
میله‌های دار قالی را بگیرد و 
بــرود بــالا. ابــر روز سیزده‌بدر 
شــهــر  آســـــمـــــان   ،40 ســــــال 
نــجــف‌آبــاد را پــوشــانــده بــود. 
سرمای زمستان هنوز بین کاهگل‌های دیوار خانه 
بتول جا داشت. بتول قابلمه آش برگ را روی آتش 
زیــر لب »امن  از زمستان هــم‌زد.  باقیمانده  هیزم 
یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء« می‌خواند.  

کل‌زری می‌خواست. دلش یک پسر کا
 سنجاق را از پر روسری سفید عروسی‌اش چند بار 
کــرد. دودل بــود سنجاق را به دل آتش  بــاز و بسته 
کرد  گل‌سرخ را پر از آش بــرگ  کاسه  بیندازد یا نــه. 
برای مش یدا... برد. لب ایوان نشست. پاهایش درد 

داشت. نفسش سر جایش نبود. 
مش یدا... کاسه آش را سرکشید: »خبریه؟« بتول با 
ک کرد: »نمی‌دونم،  پر روسری عرق پیشانی‌اش را پا
امـــروز نقشه قالی باید تموم مــی‌شــد، اســتــاد فــردا 
میاد.« بتول تا اتــاق ته حیاط رفــت. به رنگ‌های 
کی و قرمز بافته‌شده دار قالی نگاه کرد. خواست  لا
از دار قالی بالا برود که تمام رگ‌های بدنش شروع 
قابله  به‌چشم‌به‌هم‌زدنی  کردند.  فریادکشیدن  به 
محله را مش‌یدا... از روز سیزده‌بدرگردشی، رساند 

به بتول.  
پدرش عصازنان وارد شد. قنداق بچه که به آغوش 
گوشش خواند  و  پیرمرد رسید، اذان و اقامه را تو 

گفت: »نامدار باشه آقامحمدرضا.«

   دوچرخه پدر

محمدرضا تمام کودکی‌اش را تو کوچه‌پس‌کوچه‌های 
که از مدرسه  گذراند. ظهر  مجاهد جنوبی نجف‌آباد 
برمی‌گشت میله دار قالی را می‌گرفت می‌رفت بــالا. با 
انگشتان نــازک لاغــرش چند رج کمک مــادرش قالی 
می‌بافت. حوصله‌اش که سر می‌رفت دوچرخه پدرش 
رکاب  کوچه‌پس‌کوچه‌ها  تو  غــروب  تا  برمی‌داشت  را 
می‌زد. به هنرستان که رسید راهی هنرستان کشاورزی 
شد. دیگر دوچرخه پدرش را صاحب شده بود. سوار 
دوچرخه می‌شد از خیابان مجاهد تا آخر بیشه یکسره 
می‌راند تا به درس و مدرسه‌اش برسد. روز و شبش را 
با کاشت هندوانه، گوجه و بادمجان می‌گذراند. عصر 
به عصر یک بغل صیفی‌جات تازه را از باغچه هنرستان 
بار می‌کرد و می‌آورد بین دروهمسایه تقسیم می‌کرد. 
غ می‌شد با برادر  که از خرده‌کاری‌های خانه فار عصر 
کوچک‌ترش که یک پایش فلج بود بازی می‌کرد و برایش 
نقاشی می‌کشید. سوار دوچرخه می‌شد می‌رفت کارگاه 
استاد قالی مادرش، کمک استاد چله‌ها را می‌دواند و 

نخ می‌تابید تا آخر شب شود و برگردد خانه.

   به دل درختان زد و فرار کرد

گــذشــت انــقــاب و شیطنت‌های خـــاص خــودش  بــا 
اولین  بــه هیاهوی جنگ رســیــد.  در پخش اعلامیه 
ــاب شـــد، بعد  ــل‌ذه ــرپ گـــروه اعـــزامـــی بسیج راهـــی س
از بــه‌خــدمــت‌درآمــدن در ســپــاه بــه جــرگــه گـــروه عــازم 
ــوب جنگ با  کــردســتــان پــیــوســت. کــردســتــان در آشـ
کومله‌ها به‌سر می‌برد. شب‌های تاریک، روستاهای 
ویران، جنگل‌های تودرتو و عملیات چریکی محمدرضا 
و همراهانش را درگیر کرده بود. شبی در کمین کومله‌ها 

کرد،  کومله‌های  افــتــاد. بعد از بــازرســی بدنی یکی از 
محمدرضا را به اتاقی در خانه روستایی در کردستان 
کــرد. محمدرضا که چشمانش کم‌کم به  برد و حبس 
تاریکی عادت کرد از پنجره اتاق به نور کامل ماه زل زد. 
پنجره را وارسی و به صدای کم‌شدن رفت‌وآمد نیروهای 
کومله دقت کرد. سکه‌ دوریالی را از ته جیب شلوارش 
با صبر و حوصله، تک‌تک پیچ‌های شیشه‌  درآورد. 
کــرد و سپس از پنجره بــه بــیــرون نگاهی  پنجره را بــاز 
کی‌اش بر زور و بنیه‌اش غلبه کرده بود.  انداخت. چالا
قدم‌به‌قدم و آهسته به دل درختان اطراف روستا رفت 

و فرار کرد.

   به سمت خرمشهر

 بچه‌های لشکر نجف که از کردستان راهی فتح خرمشهر 
شدند محمدرضا هم رفت تا گام آخر فتح خرمشهر را 
بپیماید. مرز بین فتح خرمشهر باریک بود و محمدرضا 
ک. محمدرضا کنار ارونــد تو سنگر کمین چشم  چــالا
از رفت‌وآمد لشکر عراق برنمی‌داشت. زیر نور آفتاب 
اول خــرداد سال 61 نزدیک نخلستان رزمــنــده‌ای را 
دید که رو به آسمان دراز کشیده و با ته‌لهجه جنوبی 
کنار رزمنده دراز  ذکر »یافتاح« می‌گوید. محمدرضا 
کشید. تسبیح را از دست رزمنده گرفت. یک دور ذکر 
یافتاح را با لهجه نجف‌آبادی گفت. شب حمله فتح 

خرمشهر ترکشی به دستش خورد. مجروح و خونین 
برگشت کنار دار قالی مادرش تا بهبودی.

   بارانی بی‌سابقه

دو شب از نبرد عملیات محرم گذشته بود. 12 آبان سال 
61 بود، که در جبهه جنوب دهلران سمت عین‌خوش، 

گرفت. هر  نزدیک رودخــانــه دویــرج بارانی بی‌سابقه 
دانه باران شبیه پیاله کوچک همراه سربازان ساسانی 
بــود. سیل همه تپه مشرف به رودخانه را درنوردید. 
محمدرضا تا نزدیک کانال مهمات دوید. آب از سر و 
رویش می‌بارید. جریان شدید رودخانه از نیم متر به 
ــده بــود. چند نفر از رزمنده‌های  ارتفاع سه متر درآم

پیاده لشکر نجف‌اشرف همراه 
مهمات، تجهیزات مخابراتی 

گــرفــتــار  ــی  ــ زرهـ ادوات  و 
سیل شدند. 

 روایتی برگرفته از زندگی و رزم شهید محمدرضا اقبال‌پور، فرمانده گردان پیاده لشکر نجف‌اشرف 

یر باران خمپاره، وسط سنگر فرماندهیشهادت ز
محمدرضا از ایــن سنگر به آن سنگر می‌رفت و 
مرتب بیسیم می‌زد. بیسیم مدام ذکر »لا حول و 
لا قوه الا بالله العلی العظیم« با رمز »یا زینب)س(« 
را جار می‌زد. عملیات شروع شده بود. راهی برای 
محمد باقی نمانده بود جز پیشروی و گذشتن از 
رودخــانــه. منورهای ارتــش عــراق لحظه‌به‌لحظه 
آســمــان تــاریــک و پـــربـــاران را روشـــن مــی‌کــردنــد. 
کلاش  رزمــنــده‌هــا در یــک خــط منظم، اسلحه 
به‌دست، بارانی‌پوشیده جلو می‌رفتند. رودخانه 
باید سرکوب می‌شد. جاده باید از دیدرس عراق 
بیرون می‌آمد. محمدرضا بین رزمنده‌ها دوید. 
گــام‌هــای بلندش مثل همیشه محکم و استوار 
بود.  رو به داوودی کرد: »جاده را گرفتید تا پونصد 
متر جلو برید نه بیشتر نه کمتر.« صدای شلیک 
ارتش  تک‌تیراندازها قطع نمی‌شد. 
کــرده بــود شب بارانی  عــراق که فکر 
عملیاتی در کار نیست کمتر 

آتش می‌ریخت و بی‌هدف. قبل از غروب و شروع 
بـــاران چند فــرونــد هواپیمای عــراقــی در منطقه 
سرنگون شده بودند. تک‌تک گلوله‌های آر‌پی‌جی 

بین گل‌ولای می‌نشست و منفجر‌می‌شد.  
ــد. آب به  ــ ــا سنگر فــرمــانــدهــی دوی مــحــمــدرضــا ت
سنگر فرمانده گــردان رســوخ کــرده بــود. بیسیم را 
کــرد: »احمد، احمد، اقبالم؛ بــاران بیداد  روشــن 
اقبال، احمدم؛ یکی  می‌کند، مفهوم.« »اقــبــال، 
گــام تا مرز  کــرده، یک  از محورهای عــراق سقوط 
مانده؛ مفهوم.« بوق ممتد، صدای خش همراه 
صدای انفجار گلوله خمپاره 60، سنگر فرماندهی 
کــرد. اصابت ترکش به سر محمدرضا او  را ویــران 
فرماندهی خواباند.  به دراز وســط سنگر  را دراز 
صــدای زنجیر تانک و بی‌ام‌پی‌ها به سمت مرز 
عراق دم صبح جاده دهلران را پر کرد. رزمنده‌های 
پیاده لشکر نجف تا 500متر بعد جاده رفتند. فریاد 
کبرشان بلند بود، اما محمدرضا از سرزمینی  ا...‌ا
آمده بود که نام مردانش جزو بلندقدترین نام‌های 

تاریخ است و او جزو همین 
بلندقامتان‌بود.

تا شهادت

همایش ملی »زنان و بسیج؛ سرمایه‌های مادی و معنوی در 
دفاع مقدس« به‌همت سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت 
زنــان در دفاع‌مقدس و سازمان تحقیقات، آمــوزش و ترویج 
با حضور مریم شــادی، رئیس  و  پژوهش‌های دفاع‌مقدس 
سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت زنان در دفاع مقدس، 
سرهنگ ستاد حمید حیدری، رئیس سازمان، آموزش و ترویج 
پژوهش‌های دفاع مقدس، محققان و اساتید دانشگاه صبح 

روز دوشنبه در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع‌مقدس برگزار 
شد.مینو اصلانی، رئیس اندیشکده زن و خانواده دانشگاه 
امام حسین )ع( در این همایش اظهار کرد : ابتکاراتی که در 
دوران دفاع‌مقدس در سایه روحیه مقاومت اتفاق افتاد، زیبا 
بود و ما الان هم گوشه‌هایی از آن را داریم می‌بینیم. وی افزود: 
دبیرستان زینبیه در دوران دفاع‌مقدس بیش از ۶۰ دانش‌آموز 
شهید تقدیم کشور کرد. در دوران دفاع‌مقدس بسیج امکانات 

ــادی و معنوی اتــفــاق افــتــاد و خــدا بــه امکانات برکت داد.  م
اتفاقات مهم دفاع‌مقدس مبتنی بر اخــاص رقــم خوردند.
پس از آن، فرشته معتمدی لنگرودی از محققان و پژوهشگران 
اظهار کرد: دفاع‌مقدس یک مقوله مردمی و نشت‌ گرفته از خودِ 
مردم بوده است. یکی از مشکلاتی که وجود دارد، گذشته‌گرایی 
است. ادبیاتی که نسل جدید بتوانند با آن انس بگیرند و این‌که 

ما برای نسل جوان امیدآفرینی داشته باشیم، مهم است.

لزوم تدریس 
 تجربیات زنان 
در دفاع‌مقدس 

افزایش ۳ درصدی مصرف گاز 
تهرانی‌ها در یک روز 

گفت: مقدار  گــاز اســتــان تــهــران  سخنگوی شرکت 
مصرف گاز در استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته به 
بیش از ۱۱۵ میلیون مترمکعب در روز رسید.به نقل از خبرگزاری 
صدا و سیما، علی‌اصغر نوایی با اشاره به افزایش مصرف گاز در 
پایتخت، اعلام کرد: با ورود جبهه هوای سرد به کشور و پایداری 
گاز در استان تهران در ۲۴ ساعت  کاهش دما، مقدار مصرف 
که  ( به بیش از ۱۱۵ میلیون مترمکعب رسید  گذشته )۲۶ آذر
( ۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. نسبت به روز گذشته )۲۵ آذر

وی از شهروندان تهرانی خواست با پیوستن به پویش »۲ درجه 
«، به توزیع پایدار گاز در تمام نقاط کشور کمک کنند.پس  کمتر
ــا، مسعود پزشکیان،  کاهش دم بـــرودت هــوا و پیش‌بینی  از 
از  جمعی  و   نفت  وزیـــر  ک‌نــژاد،  پــا محسن  رئیس‌جمهوری، 
ــا هـــدف مــصــرف بهینه و تــأمــیــن سوخت  کــشــور ب مــســئــولان 
مــردم  از  مکتوب  یــا  تصویری  پــیــام‌هــای  انتشار  بــا  زمستانی 

«   دعوت کردند. برای مشارکت در پویش »۲ درجه کمتر


